
  پژوھی نقش فلسفھ و عرفان در دین
  *سیدیحیی یثربی   _____________________________  

  چکیده

دین مقدس اسلام یک مکتب برای سعادت دنیوی و اخروی بشر است  

کھ برای تفسیر آموزه ھای آن بھ ابزار مختلفی نیاز است کھ در ھرم  

آنھا عقل و عقلانیت قرار دارد کھ علوم مختلف اعم از نقلـی و عقلـی  

ابـزار معرفـت دیـن محسـوب مـی  درواقـع  متکفل آن ھستند کھ آن دو  

برخی در استفاده از آن دچار افراط و تفریط شـدند    متأسفانھ شوند کھ  

کھ زمینھ پیدایش اختلافات فکری را بھ وجود آمده است. نگارنـده در  

این مقالھ بھ دو عامل مھم: تعریف ناقص از مفاھیم و علوم و داوری  

نادرست مدعیان ھر مشرب اشاره کرده است و در آخر مقالھ پیشنھاد  

شده است کھ اندیشوران نباید بھ بھانھ نقل گرایی مکتـب اسـلام را از  

ابـزار معرفــت عقلــی از داشـن ھــای چــون منطـق و فلســفھ و عرفــان  

محروم کنند کھ آن در جھان معاصر بھ ناکارمادی دیـن اسـلام منجـر  

  خواھد شد. 

  اسلام، عقل، عقلانیت، فلسفھ، منطقِ، عرفان.: واژگان کلیدی

   

  
 .استادتمام دانشگاه علامھ طباطبایی *
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  مقدمھ

ھـایی بـاعنوان از روزی کھ در جھان اسلام با ترجمھ آثار یونانیـان بحث

نشـین ھـای عرفـانی از منـاطق مسیحیدیگر آموزه فلسفھ پدیـد آمـد و ازسـوی

ھای شـرقی ایـران ھای ھندی ماننـد قسـمتشامات و نیز از مناطق پیرو آیین

گروھی از مسلمانان از ایـن ،  بھ جھان اسلام نفوذ کرد  و...  ھمچون خراسان

ھای نوظھور استقبال کردند و آن را برگزیدند و بر آن کوشـیدند تـا آن آموزه 

ھـای اسـلام تطبیـق دھنـد یـا ترکیـب کننـد و آنھـا را در ھا را بـا آموزه آموزه 

  .ھای باطنی اسلام بدانندمطابق آموزه ، معنا

نبودن آنھـا بـا ظـاھر تعـالیم بـودن و مطـابقدلیل وارداتیگروھی دیگر بھ

ایـن .  با پیدایش و گسترش آنھا در جھان اسلام بـھ مخالفـت برخاسـتند،  اسلام 

جریان در تاریخ تفکر اسلامی برای ھمگان روشن بوده و حملات اینـان بـھ 

مخالفـان را ، کسانی کھ فلسـفھ را پذیرفتنـد.  دار استیکدیگر نیز بسیار سابقھ

مخالفـان فلسـفھ نیـز پیـروان فلسـفھ را .  نامندبین و متعصب میکوتھ،  متحجر

  .نامندگذار و مانند آن میبدعت،  گمراه 

با این تفاوت کھ ؛  حاضر نیز در جھان اسلام رواج دارداین وضع درحال

 محمــد غزالــیھـای امـام  اسـاس آموزه  فلسـفھ را از قـرن ششـم بـر  سـنّت  اھل

ولی بیشـتر آنـان ، پردازندجای آن بھ علم کلام میگیرند و بھچندان جدی نمی

ــدی می ــوف را ج ــوف و عرفــانتص ــد و بزرگــان تص ــدادی ، گیرن ــز تع ج

ای ھـم فلسـفھ در میان شیعیان نیز عـده .  اندسنّت  ھمگی از اھل،  شمارانگشت

ــا را جــدی می ــری ایــن دو گــروه ب ــل و درگی ــان را و تقاب ــد و ھــم عرف گیرن

  .بر کسی پوشیده نیستاکثریت شیعیان  

حاضر در حوزه علیمھ قم گروھـی مخالفـت و گروھـی طرفـداری درحال
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  .کنندطور جدی پیگیری میبھ، خود را با فلسفھ و عرفان

ھـا در آنچھ پیش از ھرچیز نیاز بھ یادآوری دارد ایـن اسـت کـھ درگیری

بــار دارد و آن اینکــھ تشــیع را دچــار انشــعاب حــوزه تشــیع یــک نتیجــھ زیان

بنـابراین ؛  بینـداصـل مکتـب زیـان می  ایـد،کند و ھرجا انشعاب جدی پدیدمی

ھدف نویسنده از تحقیق حاضر آن است کـھ نکـاتی بیـان شـود کـھ از حـوزه 

بلکـھ ،  و انکار یک طـرف و تـرویج طـرف دیگـر دور باشـدردّ    درگیری و

  اید.اساس یک تفاھم و ھمدلی فراھم   زمینھ وحدت و الفت بر

، پیش از آنکھ اساتید محترم و ھـر فـرد دیگـری مقالـھ حاضـر را بخوانـد

، ھـم دھنـددست  بھخواھشی عاجزانھ دارم و آن اینکھ بر آن کوشند کھ دست  

تعصب را کنار بگذارنـد و مطالـب را باصـداقت و دقـت مـورد توجـھ قـرار 

امید آنکھ برای حل این مشکل راھی بیابیم تا بتوانیم در دنیـای جدیـد بھ،  دھند

 بیت حاصل وقت خود را تلف نکنیم و نیز بھ مکتب اھلھای بیبا اختلاف

ھـا آسـب نـزنیم و فرصـتی بـرای تـرویج درسـت و با این انشعاب و اختلاف

اساس ننوشتم کـھ بنده این مقالھ را براین.  رواج این مکتب بزرگ داشھ یاشیم 

بلکـھ بـا ایـن ھـدف ، بھ یک طرف حملھ کـرده و از طـرف دیگـر دفـاع کـنم 

  .از میان بردارم ،  گونھ اختلافات استنویسم کھ ابھامی را کھ اساس اینمی

  )بررسی محل اشکال( علل اختلافات فکری

رسـد اشـکال کـار در شـرایط کنـونی و شـاید از آغـاز از چنـد نظر میبھ

  :شوداختصار بیان میجھت است کھ بھ

انگاری در شناخت و تعریف فلسفھ و عرفان سھل،  در این درگیری)  الف

دیگر مشــکل ایجــاد کــرده و آن را اســتمرار ازســویی و دیــن اســلام ازســوی
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  .بخشیده است

مبنـای منطقـی و دقـت ،  موافقان و مخالفان در حملھ بھ طـرف مقابـل)  ب

کوشـد تـا بلکـھ ھریـک از دو طـرف بـر آن می،  گیرنـدعلمی را درنظر نمی

یکـی دیگـری را تکفیـر .  توجـھ نشـان دھنـدطرف مقابل را تحقیر کننـد و بی

  .نامدکند و دیگری او را نادان و متعصب میمی

نظر نویسنده در مقالھ حاضر آن است کھ چگونگی برخورد با طـرف مقابـل  

اشـکالات ایـن  .  اصلی این برخورد یادآور گردد کمی توضیح داده شود و اشکال 

  : اند از برخورد عبارت 

  تعریف ناقص:  اشکال نخست

، فلســفھ، اســلام . فلســفھ و عرفــان را درســت تعریــف کنــیم ، مــا بایــد دیــن

آورنـد و چـھ بار میای بـھھایی دارند و چـھ نتیجـھعرفان ھریک چھ ویژگی

کوشم تا این مـوارد را در حـدّ تـوان اکنون بر آن می؟  کنندھدفی را دنبال می

  .توضیح دھم 

  اسلام. ١

ــارت اســت از مجموعــھ ــان دیگــر عب ــد ادی ای از اصــول اســلام نیــز مانن

اسلام در زمان خود در شرایطی پدید آمـد کـھ . اعتقادی و رھنمودھای عملی

تمامی مناطق و کشورھای جھـان آن روز پیـرو ادیـان غیرعقلانـی بودنـد و 

اند و ضـدعقلاین امر از معجزات است کھ در شـرایطی کـھ ھمـھ ادیـان بـر 

یـک دیـن پدیـد بیایـد کـھ بـر ،  داننـداعتبـار میشمارند یا بیدانایی را گناه می

، این دین عقلانـی نسـبت بـھ انسـان. اعتبار عقل و آزادی انسان استوار گردد

عنوان یک شخصـیت معتبـر کـھ موجـودی انسان را بھ.  نگرش دیگری دارد
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یـک از ادیـان دیگـر چنـین دھـد کـھ ھیچمخاطـب قـرار می، آگاه و آزاد است

  .رفتاری با انسان ندارند

نگرش اسلام بھ انسان را از چند جھت توضـیح ،  شدن مطلببرای روشن

  :دھیم می

یعنـی در ؛ انسان یک موجـود زمینـی اسـت، ازنظر اسلام :  ھویت انسان.  یک

سـان موجـودی اسـت نا.  انـددمیده اما در او روح خدا  ،  زمین آفریده شده است

توان شناخت و معرفتی او حتی برتـر و بـالاتر .  آیددنیا میبا نھاد پاک بھکھ  

یعنی موجودی اسـت کـھ ؛  باشداو خلیفھ خدا در زمین می.  از فرشتگان است

توانـد می  بنابراین؛  اوصاف و کمالات او از ھمھ آفریدگان خداوند برتر است

 اسـت  ھا در قـرآن کـریم مـورد تأکیـد قـرار گرفتـھاین نکتھ.  خلیفھ خدا گردد

  .)٣۴و   ٣٠:  بقره (

عنوان یـک موجـود کشـد و بـھولیت زندگی را بھ دوش میئانسان بار مس

 شھمین عمل او سعادت دنیـا و آخـرت.  گرددآزاد و آگاه وارد میدان عمل می

ــم می ــدرا رق ــره ( زن ــف /  ۵٨و    ٣٩،  ٣٨:  بق ــد /  ٧:  کھ او  .)١٠و    ٧:  شــمس /  ٣١:  محم

/  ٢:  ھـود ( کند و نجات او نیز در دست خود اوسـتایمانش را خود انتخاب می

  .)٢٣:  اسراء /  ۴٠:  یوسف 

در نگرش اسلامی ھبـوط آدم حاصـل کـار خـود آدم اسـت و کـار او نیـز 

راه جدیـدی بـرای ،  بـا انتخـابی کـھ کـرد  آدم .  گر اوستحاصل نھاد انتخاب

کاری کھ جز او ھـیچ . ولیتئمسیعنی راه زندگی و ؛ خود و فرزندانش گشود

:  حجـر / ١١: اعـراف (  آمـدموجود دیگری در زمین و آسمان از عھده آن برنمی

  .)٧٢:  احزاب /  ٣٠

غیرعقلانی ازسویی بھ تحقیر حس و عقل   ھایمکتب:  توان معرفتی انسان.  دو
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ــدمی ــار مشــکل می پردازن ــت دچ ــم و درک حقیق ــان را در فھ ــازندو انس . س

کنند اگـر اھـل سـلوک از مجاھـدات و اعمـال خـود بـھ دیگر ادعا میازسوی

شـوند و بـھ حقیقـت و با آن متحـد می  یابندمیحقیقت را در  ھمھ،  نتیجھ برسند

  .شوندواسطھ نایل میناب و بی

آنـان . اثـر گذاشـتھ اسـت نیـزاین دیـدگاه حتـی در فلاسـفھ مشـاء اسـلامی 

 داننـد و ظـاھراً کلیات مورد ادراک ما را حقایق مجـرد موجـودات جھـان می

چنــین . بیننــد کــھ بــھ مشــاھده و تجربــھ جھــان محســوس بپردازنــدنیــازی نمی

  .و بازدارنده است  کننده باوری در توان معرفتی بسیار گمراه 

تفکـر و  دربـاره تـواناز تـلاش متفکـران جھـان  ،  ھـا پـیشقرناما اسلام  

و نظر بـھقـرآن کـریم بـیش از ھرچیـز مـا را . انسان سخن گفتـھ اسـت  درک

و معرفت مـا را محصـول ملاحظـھ   ه استتوجھ بھ جھان محسوس فراخواند

  .داندھای جھان میدر پدیده   و تدبر

ھیچ  ، شویم بھ این نکتھ تصریح دارد کھ وقتی از مادر متولد می کریم  قرآن  

  آوریم دسـت مـی و عقل خود بھ  معرفتی نداریم و ھمھ معرفت خود را با حواس 

نیـز برتــر    ء در مـواردی مشــاھده حسـی را از معرفـت انبیــا قـرآن    . ) ٧٨:  نحـل ( 

خـوانیم کـھ از خـدای تعـالی  می  در جریان حضـرت ابـراھیم  کھ چنان ؛ نھد می 

  سـوی کردن مردگان را بھ او نشان دھـد و از درخواست کرد کھ چگونگی زنده 

حضــرت    . » ؟ مگــر بــھ ایــن مســئلھ ایمــان نــداری « :  خداونــد بــھ او خطــاب شــد 

»  خـواھم دلـم اطمینـان یابـد امـا می ،  مـن ایمـان دارم « :  در پاسخ گفت  ابراھیم 

  . ) ٢٦٠:  بقره ( 

 دیگر در قرآن کریم توان علمی انسان محـدود معرفـی شـده اسـتازسوی

بھ این نکتھ تصریح شده است کـھ علـم و دانـش انسـان   ھمچنین  .)٨٥: اسـراء (
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دھـد از خداونـد بـھ پیـامبرش دسـتور میو  )  ٧٦: یوسـف (  امکان افـزایش دارد

  .)١١٤:  طھ (  دانش او بیفزاید خداوند بخواھد بر

ازنظر اسلام انسان باید ھرچـھ بیشـتر در فھـم موجـودات    اساس براین 

و دامنھ معرفت خود را ھرچھ بیشتر گسترش دھد    بکوشد جھان محسوس  

  . نیاز از کسب معرفت نداند و ھرگز خود را بی 

زنـدگی دنیـوی و ، اسلام مانند ھمھ مکاتب عقلانـی:  جھـان  رابطھ انسان و.  سھ

  :زیرا؛  کندتحقیر نمیارتباط انسان را با این دنیا  

نخست  :  باشد می از دو جھت مھم    ولی ،  اگرچھ دنیا ناپایدار است )  الف 

.  کھ بخشی از زندگی انسان است و انسان خود محصول ھمین دنیاست این 

کھ ھمین زندگی ناپایدار سرنوشت زنـدگی جاویـد و پایـدار مـا را  دوم این 

بازگشـت بـھ ایـن زنـدگی را  ،  ای کـھ افـراد بـدفرجام گونـھ بھ ؛  زند رقم می 

آرزو خواھنـد کـرد تــا بتواننـد زمینـھ خوشــبختی اخـروی خـود را فــراھم  

  . ) ٩٩:  مؤمنون (   آورند 

بنـابراین بـرخلاف ؛  سـوزنـھ ھستی،  سـاز اسـتھستی  یک دیناسلام  )  ب

، سـاختن شـخص اسـتفانی،  زیرا ھدف ریاضت؛  آنان برنامھ ریاضت ندارد

او از لذایذ و سعادت دنیـوی و   مندیاسلام بھ بقای شخص و بھره   کھدرحالی

ریاضـت  دای تصـمیم گرفتنـعـده  در زمان پیامبر اسلام . اخروی نظر دارد

ــد ــوی دســت بردارن ــذ دنی ــامبر اســلام . بکشــند و از لذای ــن تصــمیم را  پی ای

  1.  نکوھش کرد و آنان را از این کار بازداشت

در . اعلام کرد در دین من رھبانیـت و ریاضـت مشـروع نیسـت  پیامبر

  
 گوناگون مراجعھ شود.  ری از سوره احقاف در تفاس ٢ ھی آ ری بھ تفس ،. برای آگاھی بیشتر١
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  .)٢٧:  حدید (  مسیحیت شمرده است»  بدعت« رھبانیت راکریم نیز  قرآن 

مشـکلات زنـدگی و ھـوای نفـس را ،  مبارزه با جھل و کفـر،  اسلام جھاد

درواقـع . را مجاز دانسـتھ اسـتذ از لذای مندیجای رھبانیت گذاشتھ و بھره بھ

  !سوزنھ ھستی،  ساز استو ھستی!  نھ فنایش،  اندیشدمیاسلام بھ بقای انسان  

بنـابراین ؛ دانـدارتباط با دنیا را اساس معرفت و دانایی بشر می  اسلام )  ج

 و بـر  پردازدمیدین اسلام در اولین فرصت بھ تنظیم زندگی اجتماعی مردم  

ھا سعادت دنیوی و اخروی انسـان، کوشد تا در سایھ یک نظام عادلانھآن می

  .را فراھم آورد

وظیفـھ .  آزاد و مسئول کارھـایش اسـت،  اساس انسان موجودی آگاه براین

کار گیـرد تـا درسـت را انسان در ھمھ عمر این است کھ عقل و اندیشھ را بھ

از نادرست و خرافات را از حقـایق و ھـدایت را از فریـب تشـخیص دھـد و 

اساس عقل و دلیل انتخاب کند و بـا حسـاب  دھد آن را برھر کاری انجام می

  .و کتاب انجام دھد

  ـ فلسفھ٢

بـھ زبــان  لسـوفیواژه ف. سـتینانسـان و فھـم  ییجـز دانـا یزیـچ، فلسـفھ

 ییاز عشق بھ دانا  یبنابراین اگر نشان؛  است  ییمعنای دوستدار دانابھ  یونانی

 شـکبی،  دایـو دانش  یتشنھ آگاھ  دیکناحساس می  یعنی؛  دیدر خود سراغ دار

، فیـتعر  نیـا  اسـاس بر.  ھستید  لسوفیعنوان ف  ستھیشا،  در حدّ خود  زیشما ن

 ھــایتیو بــھ واقع و... یمیشــ، کیــزیماننــد ف؛ اســت یقــیفلســفھ از علــوم حق

 دربـاره ھـر انسـان ییدانـا.  یو اعتبـار  یذھنـ  م ینھ مفـاھ،  تعلق دارد  یخارج

 نیتـا بـالاتر  ھاو تجربـھھا  مشاھده   نیاز نخست؛  رودشمار میفلسفھ بھ،  یچیز
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  .روندشمار میجزء فلسفھ بھای گونھھمھ بھ،  یعلوم تجرب  یدستاوردھا

ــفھ ــف فلس ــر فلس ــاکیصــورت بھ یو تفک ــاره کیو  ج ــو بر ب ــھ  ده ی از ھم

 ھــایدانش. اســت ییدانــا، فلســفھ. امکــان نداشــتھ و نخواھــد داشــت، ھــادانش

فلســفھ بــا  اگرچــھ. نداانســان ییدانــا یدر زمــره اجــزا یھمگــ زیــگونــاگون ن

 یفلسـف  شـھیفلسـفھ و اند.  ستیاز آنھا جدا ن  ولی،  دارد  تفاوت  گرید  ھایدانش

 نیبلکـھ از ھمـ، دیـآدسـت نمیانسـان بھ  یاضـیو ر  یتجربـ  ھایجدا از دانش

 گریدســویو از ھــاپــدر دانش ســوییفلســفھ از. ردیــگسرچشــمھ میھــا دانش

  . ) ؟ فلسفھ چیست ، ی ثرب ی   ر.ک: ، شتر ی ب  ح ی توض   ی برا (  ھاستدانش  جھیفرزند و نت

فلســفھ بــا ھمــھ  ولــی، پردازنــداز جھــان می یبــھ بخشــ کیــھر ھــادانش

توسـعھ  یاست بـرا یدرحقیقت تلاش، یتفکر فلسف.  جھان کار دارد  ھایبخش

 ســاننیبد؛ بــھ فھــم انســان از موجــودات و حــوادث جھــان دنیو عمــق بخشــ

مـا  ھـایییعنـی از آگاھ؛  فرزند علم است  یکھ فلسفھ از جھتشود  مشاھده می

از ،  ینگـرش فلسـف  نیھمـ  دیگرازسـوی.  دیـآمی  دیـمـا پد  یتجرب  ھایو دانش

 یتجربـ  ھـایبھ دانش  دیجد  ھایپرسش  دنیکششیازجملھ با پ  گوناگونجھات  

بـھ  یادیـنگـرش بن، «فلسفھ ھاییژگیاز و  یکیبنابراین  ؛  بخشدما توسعھ می

  .است»  و روابط موجودات جھان  یستیچ

ویژگی دوم فلسفھ آن است کھ نگرش فلسفی فراگیـر بـوده و نشـان ھمـت 

برای او معلوم ،  خواھد جھان و ھرچھ در آن ھستباشد کھ میبلند انسان می

  .گردد

 یادراکـ یاز قوافقط ، یسوم فلسفھ آن است کھ فلسفھ و فکر فلسف  یژگیو

فلسـفھ و .  دیـجوبھـره می  یشده بشر یعنـی حـس و عقـل وو شناختھ  یھمگان

  .عقل و ھوش انسان استوار است، گوش،  چشم   یبر دستاوردھا  یدانش فلسف

فھــم  نیــا نکــھیعبــارت اســت از ا، یچھــارم فلســفھ و تفکــر فلســف یژگـیو
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 کیـشـناخت    یعنـی؛  جھـان تعلـق دارد  ینـیبھ موجـودات ع  ریو فراگ  یادیبن

بـھ مـا ھشـدار   یژگـیو  نیـتوجـھ بـھ ا.  است  ینیع  تواقعی  اساس بر  لسوفیف

  :دھدمی

یعنـــی ؛ م یـــدســـت آوربھ یرا از موجـــودات خـــارج یتفکـــر فلســـف، اولاً 

و  م کنـــی برقـــرار ارتبـــاط خـــارج جھــان بـــا تجربـــھ و مشـــاھده  اســـاس بــر

  .م یدست آورمان را از آنھا بھمعلومات

ً یــثان    ی و خــارج   ی نــی بــھ موجــودات ع   د یــبا ،  م ی کن کــھ مــی   ی ھــر حکمــ،  ا

  ھـای ل ی و تخ   ی مفھـوم   ھـای ل ی از تحل   ی مطالب ناشـ  بنابراین ؛  مربوط باشد 

  . اند خارج   ی فلسف   ھای از حوزه تلاش ای  افسانھ 

عنوان  اما آنچـھ اکنـون در جامعـھ علمـی بـھ ،  فلسفھ این است کھ گفتیم 

زیـرا مـا  ؛  ولی فلسفھ ما نیست ،  اگرچھ فلسفھ است ،  شود فلسفھ تدریس می 

گونـھ  این   ســینا ابن یـا    ارســطو کنیم کھ  ھای دیگر نقل می آن را از شخصیت 

اما فلسفھ ما آن چیـزی اسـت کـھ مـا بـا تـوان علمـی خـود آن را  ،  اند گفتھ 

گانـھ  بحـث از عناصـر چھارگانـھ و افـلاک نُھ مـثلاً  ؛  دست آورده باشـیم بھ 

در  .  فیزیک جدیـد مـا نیسـت ،  ولی اکنون این فیزیک ،  بحث فیزیکی است 

بـاد عنصـر نیسـتند و عناصـر  خـاک و  ،  آتـش ،  آب ،  فیزیک امروز جھـان 

  . بیشتر از یکصد عدد ھستند و خبری از افلاک نیست 

و  ارســطوانــد کــھ ھا مطرحذرات و کھکشــان، در فیزیــک امــروز جھــان

کنیم تـا بـھ بنابراین ما با عقل خودمان کـار نمـی؛  از آنھا خبر نداشتند  سیناابن

یعنی با عقل ؛  کنیم ما از دیگران نقل می.  فلسفھ یعنی بھ فلسفھ خودمان برسیم 

  .ایم دیگران فلسفھ ساختھ

دلیل نداشـتن مبـانی وگرنھ بـھ،  بسیاری از مباحث امروزه نام فلسفھ دارند
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شده امـروز جھـان بایـد آنھـا را درست و عدم مطابقت آنھا با واقعیت شناختھ

مـا فلســفھ را بـا عقـل خودمــان ، باتوجــھ بـھ آنچـھ مطــرح شـد. کنـار گذاشـت

ــاورده بھ مــا . کنیم بلکــھ از دســتاورد عقلانــی دیگــران تقلیــد مــی، ایم دســت نی

آسـانی بـھ بھ، باتوجھ بھ نکاتی کھ اشـاره شـد. طرفدار تقلیدی عقلانیت ھستیم 

ــھ می ــن نتیج ــفھ مخالفای ــا فلس ــھ ب ــانی ک ــیم کس ــدرس ــل و ، ان ــا تعق ــاً ب الزام

ای را ھا پیش بایـد فلسـفھھا پیش بلکھ قرنما سال.  خردورزی مخالف نیستند

دادیم و خــردورزی امــروز را در در صــفحات تــاریخ جــای مــی، کــھ داریــم 

مخالفان فلسفھ مخالفان عقلانیـت .  گرفتیم کار میشناسی بھشناسی و جھاندین

مــان ولــی روش خردورزی، انــدنیســتند و موافقــان فلســفھ موافــق خردورزی

  .درست نیست

دست در دسـت ھـم دھـیم و ،  بنابراین لازم است اختلاف را کنار بگذاریم 

گرفتن از تنھـا دیـن اسـاس الھـام  ھای پوسیده بیـرون آیـیم و بـراز چھارچوب

گوی نیازھـای دنبال تفکر جدیدی باشـیم کـھ پاسـخ،  عقلانی جھان یعنی اسلام 

گوی توانــد پاســخنمی ارســطوچراکــھ فلســفھ عصــر ؛ امــروزه بشــریت باشــد

درحقیقـت لازم اسـت بـھ عقلانیـت .  مشکلات گونـاگون پیچیـده امـروز باشـد

شناســی ذیــل عنــوان شناســی و دینھــای عقلــی را در جھانبــازگردیم و بحث

از میــراث . شناســی از نــو آغــاز کنــیم شناســی و دینکــلام یــا فلســفھ یــا جھان

  .بھره گیریم ،  آمدکار بھپیشینیان نیز ھرجا 

بنده امیدوارم ھردو طرف یعنی موافقان و مخالفان فلسفھ با یکدیگر بـھ  

نخست اینکھ این عقلانیـت و  ؛  وگو بنشینند و دو اصل را با ھم بپذیرند گفت 

نیـز    ارســطو منطق  .  درنتیجھ فلسفھ ما نیست ؛  فلسفھ امروز ما نیست ،  فلسفھ 

پــس اینھــا را بــھ تــاریخ بســپاریم و  ؛  امــروزه چنــدین اشــکال بنیــادین دارد 
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دوم اینکــھ اســلام بــھ عقــل و اندیشــھ  .  عنوان تــاریخ فلســفھ تــدریس کنــیمبــھ 

ھردو طـرف دسـت در دسـت یکـدیگر نھـیم و بـا  .  اھمیت بنیادی داده است 

منطـق امـروزی  ،  ھای توانا استفاده از امکانات امروزی حوزه و شخصیت 

اساس ایـن تفکـر جدیـد بـھ    ریزی کنیم و بر و فلسفھ کارآمد امروزی را پی 

ــد و جامعھ دین  ــی جدیـ ــردازیمشناسـ ــد بپـ ــت جدیـ ــفھ سیاسـ ــی و فلسـ .  شناسـ

صورت ھم بھ وجـود تشـیع کمـک کـردیم و ھـم راه درسـتی در پـیش  درآن 

  . ایمگرفتھ 

  عرفان. ٣

گونـاگونی ارائـھ   ھـایفیتعراز عرفـان    و عرفـا از ھمـان آغـاز  ھیصوف

از ھــزار ســخن  شیتصــوف بــ یدر معنــا، یعمــر ســھرورد گفتــھبھ. انــدداده 

 یکسـ یصـوف نکـھیمعنـا اشـاره دارنـد و آن ا  کیـھمھ آنھا بـھ    یول،  اندگفتھ

. پردازد تـا آن را جـلا بخشـددرون خود می  ھیو تصف  ھیاست کھ مدام بھ تزک

  .شودھا اشاره میفیرتع  نیاز اای نمونھاکنون بھ  

  :گویدمی  جنید

کردن دل اســت از مراجعــت خلقــت و مفارقــت از اخــلاق صــافی، تصــوف

بــودن از دواعــی نفســانی و طبیعــت و فرومیرانیــدن صــفات بشــریت و دور

داشتن آنچھ کارشدن بھ علوم حقیقی و بھفرودآمدن بر صفات روحانی و بلند

آوردن بــر جایبد و خیرخواھی بــھ ھمــھ امــت و وفــا بــھالألیإاست  تر  اولی

،  تکـره الاولیـاء ،  عطـار نیشـابوری ( کردن در شــریعتحقیقت و متابعت پیغمبر

  .)٣٢ص ،  ٢ج 

ــوالخیر ــارت می ابوســعید اب ــد از اینکــھتصــوف را عب آنچــھ در ســر « دان
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ــر تو، بنھــی و آنچــھ در کــف داری، داری ــدھی و از آنچــھ ب ــد،ب » نجھــی ای

  .)٢٩٧ص ، اسرار التوحید ،  منور محمدبن (

حـال بااین؛ عرفـان پرداختـھ اسـت فیـبھ تعر یھرکس بھ زباندرمجموع  

  .منتقل کنند  گرانیاز آن بھ د  یزیتوانند چنمی،  ندیھرچھ بگو

 انیـآن را بـا اد،  و تعصـب نسـبت بـھ عرفـان  یبا ھمھ طرفـدار  یعربابن

اینکـھ  مھـم نکتھ .  داندجدا می  یکدیگرو آنھا را از    است  ندانستھ  یکی  یآسمان

» یالھـ« و  یعرفـان و آسـمانبـودن  »  یانسـان«،  زیو تمـا  ییجـدا  نیـا  یمبنا

  :دیگوباره میدراین عربیابن.  است  انیادبودن  

دیــن الھــی آن . یکی دین الھی و دیگری دین انســانی؛  دین بر دو گونھ است

و دیــن انــد  است کھ خدا و پیامبران و جانشــینان پیــامبر بــھ آن دعــوت کرده

. خداونــد ھــم آن را تأییــد کــرده اســتانسانی آن است کھ بشر ابداع کرده و  

نظــام   ...  دین الھی را خداوند برگزیده و آن از دین خلق برتــر نھــاده اســت

شــامل ، رھبانیــت و ریاضــتی کــھ بشــر آن را ابــداع و اختــراع کــرده اســت

یک وسیلھ ھیچاز نوامیس و قواعد مبتنی بر حکمت است کھ بھای  مجموعھ

اما چــون ، شده بعثت ابلاغ نشده است  از پیامبران و بھ آیین و شیوه شناختھ

خداونــد آن را ،  قواعد و اصول آن با نظام مشروع حکم الھی سازگار است

و مردم ھــم بــا پیــروی از   ...  ھم مانند دین الھی و مشروع تأیید کرده است

این نظام ریاضتی خوشبخت شده و بــا مخالفــت آن موجــب ناخشــنودی حــق 

  .)٨ص ،  فص یعقوبی ،  فصوص الحکم ،  عربی ابن ( خواھند بود

اساس توجھ بھ متـون عرفـانی عبـارت اسـت    تعریف دقیق و جدی عرفان بر 

در ایــن خاکــدان دچــار  ،  عنوان یــک نــی جدامانــده از نیســتان از اینکــھ انســان بــھ 

بنابراین وظیفھ او ست کھ بـا ریاضـت و سـیر و سـلوک  ؛  غربت و غم شده است 
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بر آن کوشد تا بھ وطن اصلی و جایگاه نخسـتین خـود بـازگردد و سـرانجام ایـن  

قطره جداشده از دریا در آن دریای ازلی و ابدی فانی شـود و حجـاب خـودی را  

از میــان بــردارد و درحقیقتــی فــانی گــردد کــھ آن را بــا قــوای معمــولی انســان  

  . توان دریافت نمی 

ولـی از عرفــان نیــز ، بنـابراین بایــد حسـاب دیــن را از عرفــان جـدا کنــیم 

شرط آنکـھ بـھ دام بھ؛ ھای سودمند و سازگارش را با دین مردود ندانیم آموزه 

  .کاران گرفتار نشویم شیادان و فریب

  ھای نادرستداوری:  اشکال دوم

مــان ایــن خاصــیت را داریــم کــھ در و فرھنــگ عمومی ســنّت مــا در

اگـر قـرار باشـد سـتایش و تأییـد .  کنیم ھایمان از حدّ منطقی تجاوز میداوری

بـاز ،  شناسیم و اگر بخواھیم اشکال و ایـرادی بگیـریم حدی نمی،  داشتھ باشیم 

  .شناسیم ھم حدی نمی

ــان کــھ نمی ــان بپرســید مگــر آن ــداران عرف ــد وارد ســیر و از طرف خواھن

سـیر و سـلوک نـھ ؟  چـھ اشـکالی در کارشـان ھسـت،  سلوک عرفانی بشـوند

شرع نظام تصوف را نھ بھ مـا ابـلاغ .  واجب شرعی است و نھ واجب عقلی

اما اگر صلاح در آن اسـت کـھ انسـان از ایـن مسـیر نیـز ،  کرده و نھ تکلیف

تـوان بـا آرامـش مطـرح کـرد و از قبـول و این مصـلحت را می،  استفاده کند

ولـی در برخوردھـایی ،  نھ خوشحال شـد و نـھ رنجیـد،  عدم قبول این توصیھ

شود کھ با ھیچ عقـل و گاھی مسئلھ چنان تند و تحقیرآمیز می،  بینیم کھ ما می

  :گویدنمونھ بھ این بیت حافظ توجھ کنید کھ میبرای؛  منطقی قابل تأیید نیست

  با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 



 

223 

 د
در

ن 
فا
عر

و 
ھ 

سف
فل
ش 

نق
ی

ن
وھ

پژ
 ی

  بگذار تا بمیرد در جھـل و خـودپرستی 

شـاید یکـی . تکرار آمده اسـتو تعبیرات بسیار تندی کھ در زبان عرفا بھ

مولوی چنین نفرینی بـھ  کھچنان؛ از آن تعبیرھا آرزوی نابودی مخالفان باشد

  :مخالفان کرده است

  آتش است این بانگ نای و نیست باد 

  ھـر کــھ ایـن آتـش نـدارد نیـسـت باد 

بـاره کوتــاھی دراین، امـا طـرف مقابــل نیـز کــھ بـا عرفــان مخـالف اســت

ــدنمی ــوفیھ می. کن ــا و ص ــھ عرف ــبتی را ب ــر نس ــدھ ــدا تــا. دھ ــار خ  از انک

  و.... ن در مجالس سماعخوردشراب

رسد بایـد ھـردو طـرف از حـدّ عقـل و منطـق تجـاوز نکننـد و نظر میبھ

ــد ــد و رواج ندھن ــایعھ را جــدی نگیرن ــدّ ش دیگر در ازســوی. ســخنانی در ح

یعنی اگر مـا چنـد ؛  ھایمان یک یا چند مورد را بھ ھمگان تعمیم ندھیم داوری

انــد و اگــر گونھنگــوییم ھمــھ مســلمانان این، مســلمان بــداخلاق و فاســد دیــدیم 

ھمــھ صــوفیان را ، کننــدتعــدادی از صــوفیان را دیــدیم کــھ درســت عمــل نمی

ھـای دیـن و عرفـان آموزه ، جای افراددرست آن است کھ بھ.  گونھ نپنداریم آن

یـا ؟ کوشـد مـردم نـادان باشـندآیـا دیـن می.  را در ھر مورد اصل قرار دھـیم 

  ؟ کار خلاف بزندعرفان اجازه داده است پیروانش دست بھ

باید بھ موافقان و مخالفان عرفان و تصـوف ایـن نکتـھ را گفـت کـھ آنـان 

وگوی علمـی بـھ نتیجـھ برسـند و دسـت از ایـن توانند بـا چنـد جلسـھ گفـتمی

بپذیرنـد و ، دیـن را کـھ بـر وحـی آسـمانی اسـتوار اسـت. بردارندھا  درگیری

دقـت و احتیـاط را از دسـت ،  درمورد عرفان و تصوف کھ ساختھ بشر است

  :ندھند و اسیر دام مشایخ پلیدکار نگردند
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ســـت بـــھ ھـــر کـــھ نھاده  مرغ زیرک بھ در خانقھ اکنون نپرد

  مجلس وعظی دامی

  حافظ

اما اگر با روش درست بخواھند بھ تصفیھ بـاطن بپردازنـد و در راه حـق 

ی اورنـد و ایـن اسـت معنـآدست میحتماً نتیجھ مطلوبی بھ، بکوشندو حقیقت 

ــوده رســول خــدا ــت  فرم ــن رھبانی ــن م ــھ در دی ــی نظــام ریاضــتی  ـک یعن

، مبـارزه بـا ظلـم . ریاضت امت من در مبـارزه اسـت.  وجود ندارد  ـ عرفانی

  .ستم و تبعیض

، ھاسـتفلسفھ یک دیـن نیسـت و ابـزاری بـرای تشـخیص حقیقت  کھچنان

بلکـھ یـک آیـین ، داننـدعرفـا عرفـان را دیـن نمی. عرفان نیز یک دین نیست

ھای ھردو اینھـا ابـزار تشـخیص حقیقـت و روابـط پدیـده .  دانندبشرساختھ می

  .اندجھان

اگـر عرفـان بشـر را بـھ ؛  اساس ھردو طرف خردورزی را بپذیریم براین

این احتمال را نادیـده نگیـریم و بگـوییم شـاید ،  رساندچیزی بیشتر و بھتر می

ولـی ایـن نکتـھ را ، با سیر و سلوک نیز بتوانیم بھ معرفـت نـابی دسـت یـابیم 

آیـا بشـر .  یافتنی باشـدفراموش کنیم کھ آرزوی یک چیز مھم باید عملاً دست

این مسئلھ را بـدون  !؟ رسیده است یا خیرتاکنون با عرفان بھ معرفت برتری 

  .تعصب بررسی کنیم 

  )ابزار مثابھبھلزوم استفاده از فلسفھ و عرفان ( گرایانتوصیھ بھ نقل

اســلام دیــن خــاتم و راھنمــای . دینـداران نبایــد در یــک نظــام بســتھ بماننـد

مشـکل ایـن اخـتلاف را ،  بنابراین یک نگـاه بـاز؛  ھاستھمیشگی ھمھ انسان



 

225 

 د
در

ن 
فا
عر

و 
ھ 

سف
فل
ش 

نق
ی

ن
وھ

پژ
 ی

شـود و بھ مخالفان عرفان و فلسفھ نکاتی یادآور می. تواند از میان برداردمی

داننـد راقـم ایـن سـطور منتقـد این اطمینان وجود دارد کھ آن بزرگـواران می

  .باشدـ می  ھردو فلسفھ و عرفان ـ

ھا و دیـن ھمیشـھ پیشنھاد این است کھ چـون دیـن اسـلام دیـن ھمـھ انسـان

  .استفاده کرد،  گیردباید از امکاناتی کھ در دسترس آن قرار می،  تاریخ است

یعنـی ھـم عرفـان و ھـم ؛  نـھ فلسـفھ،  اشاره شد کھ نھ عرفان مکتب اسـت

عیناً مانند چشم .  اینھا ابزارند و روش کار.  فلسفھ بھ خودی خود خالی ھستند

بلکـھ ابـزاری ، دھـدچشم بھ خودی خود ھـیچ صـورتی را نشـان نمی.  ماست

مـا بایـد بـا راھنمـایی . ھا را ببینیم کار ببریم تا دیدنیاست کھ ما باید آن را بھ

. عنوان ابــزارولــی بــھ، ھــم عرفــان را، منطقــی ھــم فلســفھ را توصــیھ کنــیم 

زیـرا بـدون ابـزار عقـل ؛  خودمان نیز باید از تفکر و عقلانیـت اسـتفاده کنـیم 

پــس مــا اصــالت را بــھ تعقــل ؛ تــوان دینــدار شــد یــا کــار و زنــدگی کــردنمی

  .دھیم بلکھ بھ تعقل خودمان می،  نھ بھ فلسفھ گذشتگان،  دھیم می

عرفـان نظـری مـا نیـز بـھ  .  تاریخ فلسـفھ اسـت ،  فلسفھ ما فلسفھ نیست 

  . داستان عرفان است ،  ھمین شکل 

  نقش عقل و عقلانیت در دین

صورت منطقی عقلانیت را اسـاس قـرار دھـیم و تعقـل را توانیم بھما می

دھیم و عرفان را نیز بـھ ایـن عنـوان نگـاه کنـیم بالاترین ابزار کارمان قرار 

اما اگـر مـا در را بـھ روی تعقـل ،  از آن نیز استفاده کند،  کھ ھرکس بخواھد

. قـدرت زنـدگی نـداریم ، زیرا بدون عقـل؛  ایم درواقع راه خود را بستھ،  ببندیم 

 ارسطونھ با تعقل  ،  ولی با تعقل خودمان،  دین را نیز باید با عقل انتخاب کنیم 
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طور کلـی تعقـل و تصـفیھ بھ.  توان کار کردبا تعقل دیگران نمی.  ملاصدرایا  

شـود جھـان اسـلام عقلانیـت را کردن و کنارگذاشتن باعث میباطن را تحقیر

  .اقتضای ھر زمان حل کنداز دست بدھد و نتواند مشکلات را بھ

  ادعای تبعیت مطلق عقل از دین ادعای نادرست و ناکارامد

گـاه دیـن را بـا کـدام وسـیلھ آن،  اگر بگوییم عقل بایـد از دیـن تبعیـت کنـد

را  اگــر پیشــوایان معصــوم ؟ انتخــاب کنــیم کــھ عقــل مــا از آن تبعیــت کنــد

شـبھات را ؟  با چھ نیرویی آنان را بیابیم و بشناسیم ،  راھنمای خود قرار دھیم 

حـدیث ؟  اسـلام را در جھـان امـروز چگونـھ تـرویج کنـیم ؟  چگونھ دفـع کنـیم 

نـھ ، اسـلام از مـا فھـم خواسـتھ اسـت؟  درست و نادرست را چگونھ بشناسـیم 

  .نھ احساسات،  استدلال خواستھ است؛  تعصب

  )و فلسفھ شناسیمعرفت، منطق( لزوم اھتمام بھ عقلانیتِ 

،  شناسـی معرفت ،  اساس باید در تنظیم یک عقلانیت کارآمد شامل منطق براین 

نام  امـروز را حـل کنـیم و بـھ آنچـھ بـھ روش و فسلفھ بکوشیم تا بتوانیم مشکلات  

  . قناعت نکنیم ،  فلسفھ داریم 

بودن آن از دیـن و مشـکلات محتـوایی و درمورد عرفان نیز باید بـھ جـدا

فریبـان و رسانی کـرد تـا بسـاط مردم روشی آن با دقت تمام آگاه شد و اطلاع

  .پردازان از رونق بیفتدخیال
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کننـد کـھ می  فـایرا ا  یاسـلام نقـش مھمـ  ھـایآموزه   ریعقل و نقل در تفسـ

در   طیمتکفـل آن ھسـتند کـھ افـراط و تفـر  یو عقلـ  یعلوم مختلف اعم از نقل

را بــھ وجــود آورده  یاختلافــات فکــر شیدایــپ نــھیاســتفاده از آن دو منبــع زم

 ادرسـتن یو علـوم و داور  م یناقص از مفـاھ  فیتعر(  است کھ دو عامل مھم 

بـھ علـت نقـش مھـم .  در اختلافـات دارنـد  یشـترینقش ب)  ھر مشرب  انیمدع

مکتـب   گراییبـھ بھانـھ نقـل  دیـنبا  شـورانیاند  نیـد  ریدر تفس  تیعقل و عقلان

چون منطق و فلسفھ و عرفـان محـروم کننـد  یاسلام را از ابزار معرفت عقل

  .داسلام منجر خواھد ش  نید یکھ آن در جھان معاصر بھ ناکارامد
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